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گفت‌وگو

شاهنامه، شفای جهان آشفته
گفت‌وگو با بئاتریس سالاس مترجم اسپانیایی شاهنامه درباره ضرورت معرفی جهانی اثر سترگ فردوسی

خانم سالاس چه شد که سراغ ترجمه 
شاهنامه رفتید؟

مـــن ســـراغ شـــاهنامه نرفتـــم، خـــودش 
بـــه زندگـــی‌ام آمد. ماجـــرای آن بـــه حدود 
بـــه  بازمی‌گـــردد.  قبـــل  ســـال  هفـــت 
مناســـبت برگزاری کنگره هزاره فردوســـی، 
مسئولان یونســـکو برای ترجمه اسپانیایی 
شـــاهنامه به ایـــران درخواســـت می‌دهند 
و جلســـه‌ای بـــه همیـــن منظور بـــا حضور 
سفرای کشـــورهای اســـپانیایی زبان برگزار 
می‌شـــود. ســـفیر ونزوئـــا هـــم مـــن را به 
عنـــوان مترجمـــی کـــه بـــا فرهنـــگ ایرانی 
آشـــنایی دارد و مدرس دانشکده زبان‌های 

خارجـــی اســـت پیشـــنهاد می‌دهد.
 

 همان ابتدا درخواست آنان را 
پذیرفتید؟ نگران دشواری‌های ترجمه 

چنین اثری نبودید؟
ابتـــدا قبـــول نکـــردم. کار مشـــابهی انجام 
نداده بودم. ترجمه شعر به خصوص وقتی 
بحث کارهای کلاســـیک در میان باشد، کار 
راحتی نیســـت. البته بعداً قبـــول کردم اما 
به این شـــرط کـــه ترجمـــه را به نثـــر انجام 
 Jules( بدهـــم و نه به نظم. حتـــی ژول مُل
Mohl( هم ترجمه فرانســـوی شـــاهنامه را 
به نثر انجام داده اســـت. پای شـــاهنامه که 
به زندگی‌ام باز شـــد دیگر عاشقش شدم، 

عاشق فردوســـی و شاهکارش.
 

تا قبل از آن مطالعه‌ای درباره شاهنامه 
انجام نداده بودید؟

آشـــنایی اولیه‌ام با شـــاهنامه و فردوســـی 
ماجـــرای جالبـــی دارد که به ســـال‌ها قبل 
بازمی‌گـــردد. همســـر مـــن ایرانـــی اســـت. 
مـــا ابتدا ســـاکن فرانســـه بودیم، بـــه ایران 
کـــه آمدیم ســـری بـــه زادگاه آبـــا و اجدادی 
همســـرم زدیم؛ دهکـــده‌ای به نـــام فورگ. 
آنجا به صحنه جالبی برخوردم. چند پســـر 
بچه نزدیک یک قلعه تاریخی مشغول کاری 
شـــبیه جنگیدن بودند. شوهرم که تعجبم 
را دید گفت این یک بازی معمولی نیســـت. 
آنـــان ماجـــرای رســـتم و ســـهراب را بـــازی 
می‌کننـــد و آن را بـــرای مـــن تعریـــف کرد. 
جالـــب این بود که آن دو کـــودک، فرزندان 
خانواده‌هایـــی ســـاده و معمولـــی بودنـــد، 
چوپان‌زاده و قالیباف. مواجهه‌ای شـــیرین 
و تحســـین‌برانگیز بود. عجیـــب بود که آن 
دو پســـربچه برای بازی‌های کودکانه ســـراغ 
دو قهرمـــان ادبـــی رفته بودنـــد. آن تجربه 

شـــوکی بزرگ، اما مثبـــت را رقم زد.
 

نگاهی که بعد از اتمام کار این ترجمه 
به شاهنامه پیدا کردید چقدر به تصور 

قبلی‌تان شبیه است؟
ترجمه شـــاهنامه نه فقط تصـــورم را درباره 
این اثـــر مانـــدگار دگرگون ســـاخت، بلکه 
نســـبت به ایرانیان هم نـــگاه متفاوتی پیدا 
کـــردم. شـــاهنامه متعلق بـــه قرن‌ها قبل 
اســـت با این حال شـــما ایرانی‌ها همچنان 

از جهات زیادی شـــبیه به آدم‌های آن دوره 
و عاشـــق و وفـــادار به کشـــورتان هســـتید 
و ماننـــد اجدادتان، بســـیار احساســـاتی و 

عاشـــق خانواده.
 

در آغاز ترجمه شاهنامه خود را با چه 
مشکلات و چالش‌هایی مواجهه 

دیدید؟
 کار دشـــواری بـــود. قبل‌تر چنیـــن ترجمه 
ســـنگینی انجـــام نـــداده بـــودم. اطلاعات 
زیـــادی هم دربـــاره آثـــار کلاســـیک ادبیات 
فارســـی نداشـــتم. بـــا آنکه خـــودم نگرانی 
زیـــادی داشـــتم که دربـــاره چنیـــن کارهای 
بزرگـــی طبیعـــی اســـت، اما همســـرم هم 
یکســـره هشـــدار مـــی‌داد »مراقـــب باش! 
اگـــر کار خوبـــی از آب درنیایـــد آبـــروی کل 
خانواده‌مـــان، آبـــروی ایـــران مـــی‌رود.« 
بنابرایـــن محتـــاط‌ تـــر و با دقت بیشـــتری 
ترجمـــه را انجام دادم. ســـخت بـــود اما به 
مرور عاشقش شـــدم. ادبیات، کار و علاقه 
شـــخصی من اســـت. تقریباً 32 سال است 
که ادبیـــات تدریس می‌کنم. همـــان ابتدا 
خـــود را در برابر یک گنجینـــه ادبی دیدم و 
اشـــتیاق بیشـــتری پیدا کردم. جلد اول که 
تمام شـــد به دلیل برخی مشکلات، سفیر 
ونزوئلا گفت همان جلد اول کافی اســـت و 
مابقـــی جلدها را ترجمه نکنـــم. اما من که 
تازه متوجه عظمت شـــاهنامه شده بودم، 
ترجمه شـــش جلد دیگر را شـــخصی ادامه 
دادم. بـــا اینکـــه می‌دانســـتم با مشـــکلات 
متعددی در مسیر انتشارش روبه‌رو هستم؛ 
مســـائلی از جمله کمبود کاغذ و... تا آن که 
افشین شحنه‌تبار، ناشـــر ایرانی- انگلیسی 
و مدیر نشـــر »شـــمع و مه« انتشـــار ترجمه 

اســـپانیایی را به عهـــده گرفت.‌
 

حالا که نسخه اسپانیایی شاهنامه 
منتشر شده است، فکر می‌کنید به 

هدف‌ اولیه‌تان رسیده‌اید؟
نه. ترجمه تازه شـــروع این کاربزرگ است. 
به محض انتشار نسخه اســـپانیایی تلاش 
برای معرفی آن را به کشـــورهای اسپانیایی 

زبان آغاز کردیم.
 

اسپانیایی بعد از انگلیسی و چینی، 
سومین زبان زنده جهان است و 

جغرافیای  بزرگی را دربرمی‌گیرد، 
قصد معرفی‌اش را به همه کشورهای 

اسپانیایی زبان دارید؟
تـــا جایی که شـــرایط و امکانـــات بگذارد به 
تلاش‌مـــان ادامـــه می‌دهیـــم. بلـــه، زبان 
اســـپانیایی جغرافیایـــی بـــزرگ و حـــدود 
بیســـت و دو کشور و نزدیک به 560 میلیون 
نفر را شـــامل می‌شـــود. به همیـــن منظور 
تـــا بـــه امـــروز دو مرتبه بـــه مکزیک و ســـه 
مرتبه به اســـپانیا ســـفر کرده‌ و نشست‌ها و 
ســـخنرانی‌های متعددی بـــه همین منظور 
برگـــزار کرده‌ایـــم. اغلب‌شـــان شـــاهنامه 
را نمی‌شـــناختند. حـــدود ۵۰۰ ســـال قبـــل 

نسخه‌‌ای از شـــاهنامه به اســـپانیا راه یافته 
اســـت که فقط بـــه محافل روشـــنفکری و 
بـــه جمع‌های خـــاص محدود مانـــده بود.‌

نسخه فارسی؟
بله، نســـخه فارسی شـــاهنامه بوده و کاری 
هـــم بـــرای ترجمـــه یـــا معرفـــی‌اش انجام 
نشـــده اســـت. البته همان‌طور که اشـــاره 
شـــد جامعه روشـــنفکری با آن آشنا شده و 
حتـــی از آن تأثیـــر پذیرفته‌اند. امـــا مردم تا 
قبـــل از ایـــن ترجمه و طی چند صد ســـال 
اخیـــر فرصتـــی برای آشـــنایی با شـــاهنامه 
پیـــدا نکـــرده بودنـــد. در این چند ســـفری 
کـــه بـــرای معرفـــی شـــاهنامه انجام شـــد 
بـــا واکنش‌هـــای جالبـــی روبه‌رو شـــدیم. 
اســـپانیایی‌ها و بـــه خصـــوص مکزیکی‌ها 
عاشـــق شـــاهنامه شـــدند. برخـــی از آنها، 
همچون سرخ‌پوســـت‌ها با نگاه فردوســـی 
بـــه طبیعت ارتبـــاط خوبی گرفتنـــد. آثاری 
همچـــون شـــاهنامه، جهانـــی و متعلق به 
همگان هســـتند. شـــاهنامه را همه مردم 
جهـــان بایـــد بخواننـــد. آموزه‌هـــای زیادی 

بـــرای زندگی بهتـــر دارد.
 

پیش‌تر از شاهنامه به عنوان یک 
دایره‌المعارف یاد کرده‌اید؛ درباره 

چرایی‌اش بگویید؟
در شـــاهنامه همـــه چیـــز آمـــده اســـت؛ 
هرچیـــزی که بـــه انســـان مرتبط باشـــد. از 
جنگ و سیاســـت گرفته تا عشـــق و اخلاق، 
حتی دربـــاره جهان هســـتی! بـــرای من که 
در دانشـــگاه تدریس می‌کنم هم آموزه‌های 
زیادی بـــرای تعامـــل بهتـــر با دانشـــجویان 
و جوانـــان دارد. شـــاهنامه مملـــو از نمـــاد و 
نشـــانه‌های مختلـــف اســـت، آنقـــدر که با 
یکی - دو مرتبـــه مطالعـــه‌اش نمی‌توان پی 
به تمـــام داشـــته‌های آن برد. در شـــاهنامه 
بارها و بارها درباره جنگ صحبت شـــده، اما 
فردوســـی مخاطبان را بـــه گفت‌وگو دعوت 
می‌کنـــد و ایـــن همـــان چیزی اســـت که در 
جهان امروز با عناوینی همچون دیپلماسی 
از آن یاد می‌شـــود. در شـــرایط فعلی جهان 
که شـــاهد وقـــوع جنگ‌هـــا و ناآرامی‌هایی 
در نقـــاط مختلف جهان هســـتیم، بیش از 
هر زمـــان دیگری بـــه گفت‌وگو نیـــاز داریم. 
همین است که تأکید دارم مطالعه شاهنامه 
نبایـــد فقط به جامعـــه دانشـــگاهی و اهالی 
ادبیات محدود شـــود، حتی سیاستمداران 
هـــم باید ایـــن شـــاهکار را بخواننـــد و از آن 
درس بگیرنـــد. تأکید بر تعامـــل و گفت‌وگو، 
نجات‌بخـــش جهان آشـــفته امروز اســـت. 
حتماً شـــاهنامه را بخوانید. اگر تـــا به امروز 
فقط برخی داســـتان‌ها و حکایت‌های آن را 
خوانده‌اید، دیگر وقتش شـــده که به سراغ 

کل آن بروید.
 

مطالعه عمیق و ترجمه شاهنامه برای 
خود شما چه رهاوردهایی داشته است؟

ترجمه شـــاهنامه من را به یک سفر عرفانی 

عجیب برد. شـــاهنامه برای مـــن که دیگر 
سن و ســـالی دارم، یافته‌های زیادی داشته 
اســـت. فردوســـی مخاطـــب را بـــه یـــادگار 
گذاشـــتن نـــام نیک تشـــویق می‌کنـــد، به 
اینکه طـــوری زندگـــی و کار کنیم تـــا بعد از 
مرگ بـــه خوبی از ما یاد کننـــد. این یکی از 
مهم‌ترین درس‌هایی است که از فردوسی 
یـــاد گرفتـــم. این ســـفر عرفانی آنقـــدر مرا 
دگرگون کرده که دیگرهیچ شباهتی به آن 
بئاتریس سالاس پیش از ترجمه شاهنامه 
نـــدارم. آرام‌تـــر و صبورتر شـــده‌ام. حتی در 
آن دوازده روز حملـــه اســـرائیل هم حاضر 
به ترک تهران نشـــدم، با آن که بیشـــترین 
حمله‌ها به محله‌ای که ســـاکن آن هستم، 

شد. انجام 

این مواجهه صرفاً در نتیجه آموزه‌های 
شاهنامه بود یا تجربه خبرنگاری و سفر 
به مناطق جنگی ایران در دوران دفاع 

مقدس‌؟
راســـتش مـــن هـــم از صـــدای انفجارهـــا 
می‌ترســـیدم، امـــا یکـــی از درس‌های مهم 
فردوســـی در همـــان دوازده‌ روز بـــه کارم 
آمـــد. تجربـــه کاری‌ام بـــه انـــدازه مطالعـــه 
شـــاهنامه مؤثر نبود. به خـــودم آموزه‌های 
شـــاهنامه را یـــادآور می‌شـــدم. فردوســـی 
مـــن را به ایـــن باور رســـاند که حتـــی برای 
تعـــداد نفس‌هایی کـــه قرار اســـت در این 
دنیا بکشـــیم هم برنامه‌ریزی شـــده است. 
شـــاهنامه به قدری روی من اثر گذاشته که 
محال اســـت درباره‌اش صحبـــت کنم ولی 
اشک در چشمانم حلقه نزند. من عاطفی 
هســـتم اما کنار شـــما ایرانی‌هـــا و به لطف 
شـــاهنامه خیلی احساساتی‌تر هم شده‌ام.

شما قبل از ترجمه شاهنامه هم در ایران 
زندگی کرده و با فرهنگ ایرانی آشنا شده 

بودید، این آشنایی چقدر به شناختی 
که هم‌اکنون از ایران و ایرانیان پیدا 

کرده‌اید، شباهت دارد؟
بعـــد از ترجمـــه شـــاهنامه، تـــازه فهمیدم 
آشـــنایی‌ام بـــا فرهنگ‌تـــان ناچیـــز بـــوده 
است. با همســـر ایرانی‌ام که ازدواج کردم، 
ابتـــدا بـــه ونزوئـــا و بعدتر هم به فرانســـه 
رفتیم. حدود یـــک دهـــه از ازدواج‌مان که 
گذشـــت به ایـــران آمدیـــم. تـــازه اینجا بود 
که بـــا فرهنگ‌تان آشـــنا شـــدم، امـــا نه به 
انـــدازه شـــناختی کـــه از طریـــق مطالعه و 

ترجمه شـــاهنامه پیـــدا کردم.
 

زندگی در ایران و شناختی که از این 
طریق پیدا کردید، چقدر به روند ترجمه‌ 

شاهنامه کمک کرد؟
کمـــک زیـــادی کـــرد. بـــرای ترجمـــه حتماً 
بایـــد بـــا زبـــان و فرهنگ مبـــدأ هم آشـــنا 
باشـــید وگرنه نتیجه کار مطلوب نمی‌شود. 
به عنـــوان نمونـــه وقتـــی در شـــاهنامه به 
غذاخوردن روی ســـفره رســـیدم، اگـــر آن را 
طـــی این ســـال‌ها ندیـــده بودم بـــه راحتی 

درکـــش نمی‌کـــردم. با آنکـــه اســـتفاده از 
میز ناهارخوری خیلـــی رواج دارد اما اغلب 
ایرانیـــان هنـــوز به آنکـــه دور ســـفره‌ای که 
روی فرش دســـتباف پهن شـــده بنشینند 
و غـــذا بخورنـــد حس بهتـــری دارنـــد. این 
همنشـــینی‌ها بـــرای درک ســـبک زندگی، 
فرهنگ‌تان و از ســـویی ترجمـــه اصولی‌تر 
خیلی کمک کننده بود. همین اســـت که 
می‌گویند در ترجمه تســـلط به زبان مبدأ و 

مقصد بـــه تنهایی کافی نیســـت.
 

چرا ترجمه شاهنامه را به نثر انجام 
دادید؟

شـــاهنامه اثر دشواری اســـت، ترجمه‌اش 
بـــه شـــعر کار هر کســـی نیســـت. یکـــی از 
شـــرط‌های من در ابتـــدای کار این بود که 
آن را بـــه جای نظـــم، به نثـــر ترجمه کنم. 
نکته دیگر آنکه نســـل امـــروز، به خصوص 
نوجوانـــان با متن داســـتانی ارتباط بهتری 

. می‌گیرند
 

این نگاه را درباره دیگر آثار منظوم 
کلاسیک جهان هم دارید؟

بله چراکـــه به مطالعه هرچه بیشترشـــان 
کمـــک می‌کنـــد. اینکـــه نســـخه اصلـــی و 
منظـــوم آثار حفظ شـــده و تدریس شـــوند 
اتفاق مهمی اســـت اما بـــرای عموم مردم، 
بازنویســـی اثرگذارتر است. وقتی با ترجمه 
به نثر یا حتی بازنویســـی آثار کلاســـیک به 
زبانـــی همه‌فهم‌تر، مخاطبان بیشـــتری به 
آنهـــا دسترســـی پیـــدا می‌کنند، چـــرا این 

کار را نکنیم!
 

خانم سالاس شما معتقدید سریال 
 مشهور »بازی تاج و تخت« 

)A Game of Thrones(  با اقتباس 
از شاهنامه ساخته شده است، 

برچه اساس چنین ادعایی را مطرح 
کرده‌اید؟

کافی اســـت ابتدا شاهنامه را بخوانید و بعد 
سراغ تماشـــای آن سریال بروید تا مصادیق 
بیشـــماری از ایـــن گفتـــه را ببینیـــد. جرج 
آر. آر. مارتیـــن، نویســـنده آمریکایـــی رمان 
»بازی تاج و تخت« بهره زیادی از شـــاهنامه 
برده اســـت، امـــا وقتـــی از او دربـــاره منابع 
الهام‌بخـــش رمـــان مذکـــور پرســـیده‌اند، 
فقط به شکســـپیر و همین‌طور جنگ‌های 
داخلی انگلســـتان بـــه عنـــوان منابع خود 
اشـــاره کـــرده اســـت. او حتـــی به ســـریال 
»اربـــاب حلقه‌هـــا« هـــم اشـــاره کـــرده اما 
چیـــزی از شـــاهنامه نگفته اســـت. اولین 
 A Game( ردپـــای شـــاهنامه در ســـریال

of Thrones( در نـــام آن دیـــده می‌شـــود 
که اشـــاره به یـــک بـــازی دارد؛ بـــازی تاج و 
تخت. شـــطرنج تنها بـــازی مرتبـــط با این 
عنـــوان اســـت که در شـــاهنامه هـــم آمده 
اســـت. ســـوژه ســـریال درباره جنگ میان 
خوبـــی و بدی اســـت کـــه این هـــم کاملاً از 
شـــاهنامه آمـــده اســـت. عدد هفـــت یکی 
دیگـــر از ایـــن نقاط اشـــتراک اســـت که به 
شـــکل‌های مختلف در سریال آمده، هفت 
خانواده و هفت پادشـــاهی. مشـــابه اغلب 
قهرمان‌هـــا و ضدقهرمان‌هـــای شـــاهنامه 
در ســـریال نیز هســـت، نمونه‌اش رســـتم 
در شـــاهنامه و جان اســـنو در ســـریال. هر 
دو افرادی قدرتمند هســـتند که سرنوشتی 
تلـــخ و تراژیـــک دارنـــد. حتـــی آن درخـــت 
خـــاص و از طرفـــی دیـــوار عظیمـــی که به 
نوعـــی مـــرز بین خوبـــی و بدی شـــده هم 
از شاهنامه اقتباس شـــده است. استفاده 
از رنگ‌ها و نشـــانه‌ها در تعریف پادشـــاهی 
نیـــز کامـــاً برگرفته از شـــاهکار فردوســـی 
اســـت، در »بازی تاج و تخـــت« رنگ پرچم 
پادشاهی شـــمال، خاکستری و نماد آن نیز 
گرگ اســـت، در شـــاهنامه هم رنگ و نماد 
پرچـــم افراســـیاب دقیقاً همین‌ها اســـت. 
بسیاری از صحنه‌هایی که در سریال آمده‌، 

مصداق‌هـــای عینـــی در شـــاهنامه دارند.
 

اقتباس از آثار ادبی کار رایجی است؛ 
اما چرا مارتین اشاره‌ای به شاهنامه 

نکرده است؟

نمی‌دانـــم. شـــاید نمی‌خواهند نـــام ایران 
مطـــرح شـــود. واقعـــاً چرایـــی‌اش را درک 
از جلســـات و  بـــه هرکـــدام  نمی‌کنـــم. 
ســـخنرانی‌هایی که برای معرفی شاهنامه 
رفتـــه‌ام، دربـــاره ایـــن موضـــوع صحبـــت 
کـــرده‌ام. هر وقت فرصتی فراهم شـــود باز 
هم درباره حضور پررنگ شـــاهنامه در این 
ســـریال مشـــهور با مـــردم حـــرف می‌زنم.

 
در جلساتی که برای معرفی شاهنامه 

برگزار کرده‌اید، چه واکنشی به این 
گفته‌تان نشان داده‌اند؟

وقتی گفته‌ام را بـــا مصادیق مختلف ثابت 
می‌کنم، اغلب شـــگفت‌زده می‌شـــوند که 
پس چرا نامی از فردوســـی و شـــاهنامه در 

رمان و ســـریال نیست.
 

از اثرگذاری حافظ بر فیلسوفانی 
همچون گوته، فیلسوف شهیر آلمانی و 

دیگر اندیشمندان خوانده‌ایم، درباره 
شاهنامه چطور؟ شاهد حضور فردوسی 

و افکارش در فلسفه غرب و آمریکا هم 
هستیم؟

بله، آثـــار برخـــی چهره‌های ادبـــی و حتی 
فلســـفی اســـپانیایی ‌زبـــان و غربـــی را که 
بررســـی کنید، ردپای پررنگی از شـــاهنامه 
را در آنهـــا خواهیـــد دید. یکـــی از بارزترین 
مصادیـــق آن را می‌تـــوان در نوشـــته‌های 
آرتـــور شـــوپنهاور و نیچـــه دیـــد. البته این 
اثرگـــذاری غیرمســـتقیم و از طریـــق آثـــار 
فیلســـوف مشهور قرن شـــانزدهمی به نام 
بالتاســـار گراســـیان بوده اســـت. او تحت 
تأثیـــر بزرگمهـــر، یکـــی از شـــخصیت‌های 
شـــاخص شـــاهنامه بوده ولی هیچ‌گاه به 
این مســـأله اشـــاره نکرده اســـت. ترجمه 
آثار گراســـیان بـــه زبان‌هـــای مختلف، به 
خصوص به آلمانی، ســـبب اثرگـــذاری آن 
بر افکار فیلســـوفان و اندیشمندان زیادی 

شـــده است.
 

طی سال‌هایی که صرف مطالعه 
شاهنامه کردید، جایگاه زنان را در این 

اثر کهن چطور یافتید؟
فردوســـی، زنان را اثرگذار و بســـیار قوی به 
تصویر کشـــیده اســـت؛ فرقی هم ندارد که 
در جایگاه همســـر و مادر باشـــند یا فرزند. 
همگـــی زنانـــی توانـــا و مؤثرنـــد. برخلاف 
فرهنگ غالب بر ادبیات کلاســـیک غربی 
که برای آنان شـــانس دومی را قائل نشده، 
فردوســـی برای شـــخصیت‌های شاهنامه، 
به خصوص زنان، چنیـــن فرصتی را درنظر 
گرفته اســـت. داســـتان »رومئو و ژولیت« 

شکســـپیر را ببینیـــد؛ وقتی عشـــق این دو 
قهرمان به مســـیری می‌رود که برای مردم 
پذیرفته نیســـت، راهی جز مـــرگ ندارند. 
از این نظـــر نگاه فردوســـی خیلی مثبت و 
انســـانی‌تر از خالقان آثار کلاســـیک غربی 

و آمریکایی است.
 

بنابر تجربیاتی که از زندگی در 
کشورهای مختلف کسب کرده‌اید، 
نگاه‌تان به ایران و ایرانیان چیست؟

مـــن ایـــران را خیلـــی دوســـت دارم، آنقدر 
که به میـــل خـــودم اینجا مانـــده‌ام. البته 
ریشـــه‌های آبا و اجدایـــی‌ام را هم فراموش 
نکـــرده‌ام و هـــر وقت فرصتی پیـــدا کنم به 
دیـــدن خانـــواده‌ام مـــی‌روم. حتی بخش 
عمـــده مطالعاتـــم بـــه اســـپانیایی اســـت 
ولی ایـــران برای همیشـــه خانـــه من باقی 

 . ند می‌ما
 

برای ترجمه شاهنامه سراغ کدام 
نسخه رفتید؟

از تصحیـــح و ترجمه فرانســـوی »ژول مُل« 
استفاده کردم.

ترجمه شاهنامه را برای کدام گروه سنی 
از جامعه بزرگ اسپانیایی زبان انجام 

داد‌ه‌اید؟
مطالعه ایـــن اثر بـــرای مخاطبـــان هفده- 
هجده ســـال به بالا بهتر اســـت. راستش 
جامعه هدفـــی که خـــودم علاقه‌مندم که 

به ســـراغ این ترجمه هفت جلدی بروند، 
نسل جوان اســـت. آینده جهان به دست 
این گروه سنی اســـت و من امیدوارم که با 
مطالعه چنین آثاری، با روزگار روشـــن‌تری 
روبه‌رو شـــویم. با آن که زمان زیادی صرف 
این ترجمه شـــده اما از نتیجـــه‌اش راضی 
هســـتم. امیـــدوارم اســـپانیایی زبان‌های 
زیـــادی امـــکان مطالعـــه آن را پیـــدا کنند. 
به خصـــوص کـــه فقط دربـــاره جلـــد اول 
بحث ســـفارش درمیان بود، مابقـــی آن را 
بنابرعلاقه قلبـــی‌ام ترجمه کـــردم و برای 
آن پولـــی نگرفتم. تـــازه پایـــان کار بود که 
از طریـــق نازنین نـــوذری، دختـــر زنده‌یاد 
منوچهر نوذری، یکی از شـــاگردان ســـابقم 
با آقای شـــحنه‌تبار آشـــنا شـــدم و ایشـــان 
کار انتشـــار ترجمه اســـپانیایی را به عهده 

. گرفت
 

برنامه‌ای برای ترجمه دیگر آثار 
کلاسیک فارسی به اسپانیایی دارید؟

آثـــار بزرگانی نظیر مولانا کـــه قبل‌تر ترجمه 
شـــده‌اند، بنابراین فعلاً برنامه‌ای ندارم.

 
مطالعه ادبیات کلاسیک و آثاری نظیر 

شاهنامه چقدر به بهبود وضعیت فعلی 
جهان و رفع آشفتگی‌هایی که در هر 

سوی کره زمین ناآرامی‌هایی را سبب 
شده است، کمک می‌کند؟

اصـــاً یکـــی از مهم‌تریـــن کارکردهـــای آثار 
ادبـــی، بـــه خصـــوص ادبیـــات کلاســـیک 
همیـــن اســـت. تمـــام بـــزرگان ادبیـــات 
جهـــان، با دعـــوت مخاطبان بـــه اخلاق و 
نوعدوســـتی، انســـان را به مهربانی دعوت 
می‌کننـــد. زندگـــی یـــک موهبـــت بـــزرگ 
اســـت، امیـــدوارم یـــاد بگیریم قـــدرش را 

. نیم ا بد

شماهم به ادبیات فارسی و هم ادبیات 
اسپانیایی تسلط دارید، میان این دو 

چه شباهت‌هایی وجود دارد؟
شـــباهت کـــه زیـــاد اســـت، امـــا یکـــی از 
مهم‌ترین‌های آنها را در رئالیســـم جادویی 
می‌دانـــم. اینجا بـــاز هم باید به شـــاهنامه 
اشـــاره کنـــم، چراکـــه خیلـــی پیش‌تـــر از 
نویســـندگانی همچون مارکز، فردوسی به 
شیوه‌ای هنرمندانه از این سبک بهره برده 
است. شما در شـــاهنامه بسیاری از مواقع 
مـــرز میان واقعیت، جـــادو و فانتزی رو گم 
می‌کنید و این همان پیشـــگامی فردوسی 

در رئالیســـم جادویی است.
 

در شرایطی که نویسندگانی نظیر مارکز 

و   یوسا با خلق آثاری شاخص، توقع 
جهانیان را از ادبیات آمریکای لاتین بالا 

برده‌اند، ارزیابی‌تان از وضعیت فعلی 
ادبیات اسپانیایی زبان چیست؟

نویســـندگان جوان‌ کشـــورهای اسپانیایی 
زبان در تلاش هســـتند تا بـــه هویت ادبی 
مســـتقل و خاص خودشـــان دســـت پیدا 
کننـــد، کارهـــای خوبـــی هـــم نوشـــته‌اند؛ 
منتهـــی هنوز بـــرای اظهارنظر زود اســـت.

خانم دکتر سالاس نگاه‌تان به 
تکنولوژی‌های مدرن ارتباطی چیست؟ 

نقد برخی منتقدان به اثرگذاری 
شبکه‌های اجتماعی در حذف خلاقیت 

فردی نویسندگان را قبول دارید؟
نه اصـــاً. منتهـــی به ضـــرورت اســـتفاده 
اصولـــی از رهاوردهـــای زندگـــی مـــدرن 
معتقـــدم. امیـــدوارم بـــه جـــای آن کـــه 
صـــرف  را  شـــبانه‌روزمان  ســـاعت‌های 
گشـــت‌وگذار بیهـــوده در فضـــای مجـــازی 
کنیـــم، از آن بـــرای بهبـــود زندگـــی کاری و 
شـــخصی‌مان بهـــره بگیریـــم. بگذاریـــد از 
ایـــن فرصـــت اســـتفاده کنـــم و توصیه‌ای 
بـــرای ایرانیـــان داشـــته باشـــم، بـــا وجود 
دوران پرالتهـــاب ایـــن روزهـــا امیـــدوارم از 
شاهنامه درس بگیرید و همچون گذشته، 
امـــروز هم اتحادتـــان را حفظ کنید، حفظ 
همبســـتگی بـــه همـــراه دوری از ناامیدی، 
‌یکـــی از مهم‌تریـــن آموزه‌هـــای شـــاهنامه 

بـــرای گـــذر از این روزهاســـت.

در یکی از بعدازظهرهای ملتهب تهران، درســـت 
چنـــد روز پـــس از فروکش‌کردن مـــوج بمباران‌ 
خانـــه  بـــه  گفت‌وگـــو  بـــرای  صهیونیســـت‌ها، 
بئاتریـــس ســـالاس رفتـــم؛ جایی که بـــر خلاف 
طوفـــان بیـــرون، آرامـــش میزبـــان و اتمســـفر 
کتاب‌هـــا همه جـــا را پر کـــرده بود. قفســـه‌های 
بلنـــد، چـــون نگهبانـــان آرام، در گوشه‌گوشـــه 
خانه جا خـــوش کرده‌ و کتاب‌هـــای قطور لاتین 
در کنـــار ترجمه‌هـــای فارســـی و یادگاری‌هایی از 

آمریکای لاتیـــن و ایران، فضای خانه را به موزه‌ای 
بـــی‌کلام از فرهنگ‌هـــا بـــدل ســـاخته بودنـــد. 
حتـــی مجســـمه‌های کوچک و خوش‌تـــراش، با 
نشـــانه‌هایی از دو جهـــانِ شـــرق و غـــرب، خبر 
از ســـفری عمیـــق میـــان فرهنگ‌هـــا می‌دادند؛ 
ســـفری که برای سالاس با شـــاهنامه آغاز شد و 
زندگی‌اش را شـــکل تازه‌ای بخشـــید. هیچ‌کدام 
نتوانســـته  جنـــگ  تکانه‌هـــای  و  لرزش‌هـــا  از 
بودنـــد آرامش را از او بگیرند؛ ســـالاس باور دارد 
آموزه‌هـــای فردوســـی، او را در برابـــر طوفان‌های 
زندگـــی ایمن ســـاخته‌ اســـت. ایـــن روزنامه‌نگار 
کهنه‌کار و اســـتاد دانشـــگاه، اولین مترجم متن 
کامل شـــاهنامه بـــه اســـپانیایی اســـت؛ زنی که 
بـــا هفت ســـال تـــاش پرشـــور، درهای تـــازه‌ای 
بـــه روی میلیون‌هـــا اســـپانیایی‌زبان گشـــوده 

و جـــاده‌ای بـــرای عبـــور قصه‌هـــای ایـــران بـــه 
جهان ســـاخته اســـت. برای این خبرنگار سابق 
خبرگزاری دولتی اسپانیا )EFE( و استاد ادبیات 
دانشـــگاه‌های تهران و آزاد، شـــاهنامه فقط یک 
کتـــاب نیســـت؛ پلـــی اســـت بـــه ســـوی امید و 
همزیســـتی در جهانی زخمی. او در این گفت‌وگو 
از دیـــدارش بـــا کودکانی در روســـتای فـــورگ که 
قصه رستم و ســـهراب را زندگی می‌کردند گرفته 
تا مقایســـه اثرگـــذاری فردوســـی با شکســـپیر و 
حتی اقتباس بی‌ســـروصدای نویســـنده سریال 
»بازی تاج و تخت« از شـــاهنامه گفت. ســـالاس 
معتقد اســـت شـــاهنامه اثری فراتر از جغرافیای 
ایران اســـت و این میـــراث ادبی ایـــران می‌تواند 
حتـــی پس از قرن‌هـــا، نگاهی نو به همزیســـتی، 

هویـــت و امیـــد در جهان معاصـــر بیفکند.

گفت‌وگو

مریم شهبازی

گروه کتاب

فردوسی مخاطبان 
را به گفت‌وگو 

دعوت می‌کند 
و این همان 

چیزی است که 
در جهان امروز با 
عناوینی همچون 

دیپلماسی از 
آن یاد می‌شود. 
در شرایط فعلی 
جهان که شاهد 
وقوع جنگ‌ها و 
ناآرامی‌هایی در 

نقاط مختلف 
جهان هستیم، 

بیش از هر زمان 
دیگری به گفت‌وگو 

نیاز داریم. همین 
است که تأکید 

دارم، مطالعه 
شاهنامه نباید 
فقط به جامعه 

دانشگاهی و اهالی 
ادبیات محدود 

شود

ج آر. آر.   جر
مارتین، نویسنده 

آمریکایی 
رمان »بازی 

تاج و تخت« 
بهره زیادی از 

شاهنامه برده 
است، اما وقتی 

از او درباره منابع 
الهام بخش 
رمان مذکور 
پرسیده‌اند، 

فقط به شکسپیر 
و همین‌طور 

جنگ‌های 
داخلی انگلستان 

به عنوان منابع 
خود اشاره کرده 
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در روند ترجمه شاهنامه بیش از همه تحت‌تأثیر کدام شخصیت آن قرار گرفتید؟
گُردآفریـــد، چراکـــه زن بســـیار قدرتمند و جنگجویی اســـت، شـــکلی از این جنگجویـــی را خودم هـــم در مواجهه بـــا برهه‌های 
مختلـــف زندگـــی داشـــته‌ام. تا به امروز ســـختی‌های زیـــادی را پشـــت سرگذاشـــته‌ام. در ونزوئلا بـــه دنیا آمدم ولی چند ســـال 
بعـــد، والدینـــم بنابر ناآرامی‌هـــای داخلی، به آمریکا مهاجرت کردند. آنجا هم چند ســـال بیشـــتر نماندیم، مـــادرم آمریکا را برای 
زندگـــی نمی‌پســـندید، بنابرایـــن دوباره مهاجرت کردیم و به اســـپانیا رفتیم. چهارده‌ ســـال آنجـــا ماندیم و دوباره بـــرای مدتی به 
ونزوئلا رفتیم و بعد از آن هم به فرانســـه. در فرانســـه با همســـر ایرانی‌ام آشـــنا شـــدم و یک دهه بعد هم به ایران آمدیم، آن هم 
بدون کمترین شـــناختی. مهاجرت‌های پی‌درپی به ظاهر ســـاده، ولی در عمل بســـیار دشـــوار اســـت. هرکدام از این تغییرات 
بـــه منزلـــه مواجهه با دنیایی تـــازه و اجبار به درک تفاوت‌های بســـیار بود. همان‌قدر که شـــیفته گُردآفرید هســـتیم، از ســـودابه 
بیزارم! او همه چیز داشـــت ولی دســـت به کارهایی زد که با شـــرایطش جور درنمی‌آمد. در میان شـــخصیت‌های مرد شـــاهنامه 

هم رســـتم و بزرگمهر قهرمانانی مثال زدنی هســـتند.‌


